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۹ سال پیش در چنین روزی

دادســتان کل کشــور: وحدت حوزه و دانشگاه  �
ضرورت راهبردی کشور است

اتحادیه اروپا به بهانه تعلیق غنی سازی، تشدید  �
تحریم ها علیه ایران را خواستار شد

افشــار، معاون سیاســی وزیر کشــور: تخلفات  �
تبلیغاتی انتخابات از هم اکنون گزارش می شود 

وزیر خارجه مصر: روابط مصر با ایران بدون نیاز  �
به میانجیگران عرب در حال توسعه است

معاون وزیــر راه و ترابری: تحریم های آمریکا در  �
ترانزیت کالا از ایران بی تأثیر بوده است

ثروتــی، عضــو کمیســیون اجتماعــی: طــرح  �
بنگاه های زودبازده درخشــان ترین برنامه اقتصادی 

در سه دهه اخیر است

ســردار رادان، فرمانده نیــروی انتظامی تهران  �
بزرگ: نیروی انتظامی و قــوه قضائیه تنها مجریان 

طرح برخورد با بدحجابی هستند
آیت االله مهدوی کنــی برای پنج ســال دیگر در  �

مقام دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز ابقا شد
جهانگیری، وزیر صنایع دولت اصلاحات: کشور  �

را نباید به جریان های خلق الساعه سپرد
مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران: نقطه ضعف  �

محمــود احمدی نــژاد، اشــتباه گرفتن قاطعیت در 
مدیریت با قاطعیت در کارشناسی است

مدیرعامــل بانک صنعــت و معــدن خبر داد:  �
تأسیس ستاد عراق در آینده نزدیک

بلیکس، بازرس ســابق ســازمان ملــل متحد:  �
غرب باید در استراتژی تشــدید تحریم علیه برنامه 

هسته ای ایران تجدیدنظر کند

وزیر دادگستری: تقویت امنیت اقتصادی نیازمند  �
بازنگری قوانین تجاری است 

رئیس ســتاد مرکزی بازرســی انتخابات کشور:  �
وزارت کشــور مخالفتی با اســتقرار میــز احزاب در 

ستاد انتخابات ندارد
وزیــر خارجه مصر: پل تفاهم بین ایران و اعراب  �

ایجاد شده است
نماینــدگان مجلس در واکنش بــه بیانیه اخیر  �

اتحادیــه اروپا: حربه تحریم در برابر ایران سیاســی 
و ناکارآمد است 

شــیخ عطــار، قائم مقام وزیر خارجه: سیاســت  �
خارجی ما بدهکار نیست، طلبکار است

معاون سیاســی وزیر کشــور: تعدد کاندیداها از  �
مشکلات انتخابات در ایران است 

وزیر کشــور: دولت نهم امکانات رســانه ای در  �
اختیار ندارد

دبیــر کل حــزب اعتماد ملی: مســئولان در هر  �
زمانی به مشارکت مردم احتیاج دارند

دادســتان کل کشــور: حوزه و دانشــگاه هر دو  �
مسجد هستند

احضار وزیــر به مجلــس برای بررســی رانت  �
۱۰۰۰ میلیاردی

وزیر دادگستری: تقویت امنیت اقتصادی نیازمند  �
بازنگری قوانین تجاری است 

کیســلیاک، معاون وزیر خارجه روســیه: برنامه  �
هسته ای ایران تحت کنترل کامل آژانس است

ســفیر جمهوری آذربایجان بــه وزارت خارجه  �
احضار شد

وزیر کشــور: گام های بلندی در جهت پیشگیری  �
از حوادث و امداد و نجات در کشــور برداشته شده 

است
وزیر مســکن: قیمت هــا در بازار مســکن رو به  �

تعادل است
دفتــر  � مطبوعاتــی  دبیــر  معــاون  پســکوف، 

ریاســت جمهوری روســیه: ما برای به پایان رساندن 
ســاخت نیروگاه اتمی بوشــهر در ایــران تعهداتی 

داریم
محرابیــان، رئیس ســتاد تبصــره ۱۳: مدیریت  �

حمل ونقل عمومی وظیفه دولت نیست

مــرادی، عضو هیأت رئیســه کمیســیون انرژی  �
مجلس: براســاس یک نظرسنجی ۷۰  درصد مردم 

خواستار بنزین آزاد هستند
ســخنگوی وزارت خارجــه: آمریــکا بایــد بــا  �

واگذاری کامل امور امنیتــی به دولت عراق خروج 
برنامه ریزی شده ای در این کشور داشته باشد

فیروزآبادی، رئیس کل ســتاد نیروهای مســلح:  �
مردم بسیج ده ها میلیونی را تشکیل دهند

وزیر کشور در حکمی محمدحسین موسی پور را  �
به ریاست ستاد مرکزی بازرسی انتخابات هشتمین 
دوره مجلس شــورای اســلامی و خبرگان رهبری 

منصوب کرد
نماینده ایران در سازمان ملل: منطقه برای حل  �

مشکلات نیازی به آمریکا ندارد
رئیســی، معاون اول قوه قضائیه: شــرکت های  �

دولتی به تعهدات خود پایبند باشند

آینه دیروز

یک نقد و هفت خوان! 
محمد صرفی: داســتان تراژیک و کشــدار برجام  �

نمونه خوبی برای بررســی شــیوه و ســیره دولت 
یازدهم است. وقتی کار را آغاز کردند، از خالی بودن 
خزانــه و تحویل گرفتــن ویرانه گفتنــد و در چنین 
شــرایطی چه جای حرف و نقد؟! در طول مذاکرات 
نیز گفتند، مذاکره کنندگان ســربازانی هستند که به 
میدان نبرد رفته اند و در چنین شرایطی نباید سخنی 
گفــت و نقدی کرد که خنجرازپشــت زدن اســت و 
خلاف مــروت و مصلحت. وقتی هــم که توافق با 
آن مختصات حاصل شــد گفتند دیگر تمام شــد و 
چیزی از برجــام نگویید که حالا وقت نقد نیســت 
و هرچه بود و نبود و می توانســت باشــد و نیست، 
اینک فرصت چیدن میوه برجام اســت. هرکس هم 
در این میان از خط و نشان این و آن نهراسید و حرف 
حق زد، متهم شد به بی سوادی و بی شناسنامگی و 
کاســبی تحریم و هم نوایی با اسرائیل و حواله داده 

شد به جهنم! 
حــال هم که با بدعهدی قابل پیش بینی آمریکا، 
ماهی گندیده برجام به دمش رســیده است، آقایان 
به جای اقرار به خطــا و اعتذار در برابر ملتی که با 
وعــده و وعیدهای عجیب و غریب آنان را دلخوش 
کــرده بودنــد، ســعی در فرافکنی و ســهیم کردن 
دیگران در این بازی دارند و حتی در چنین شرایطی 
نیز اگر کســی دم برآورد و نقدی کند، متهم به نگاه 
انتخاباتی می شود. عمر دولتی که در آغاز کارش از 
بستن دهان منتقدان و رقیبان به خدا پناه می برد، به 

سرآمد و هنوز وقت نقد آن نرسیده است! 
نمونه پرغصه دیگر ماجرای حقوق های نجومی 
اســت. در آغاز ماجرا - هفت مــاه پیش- دولت از 
برخورد شــدید و غلیظ گفت و دستورها دادند و در 
مقابل دوربین همان صداوســیمایی که امروز متهم 
اســت، عذر خواســتند و عده ای نیز نعره ها زدند و 
جامه ها دریدند که بایــد قدردان دولت محترم بود 
که از ملت عذرخواهی کرده است. همان روزها خبر 
رسید که هم زمان با نمایش عذرخواهی تلویزیونی، 
عده ای در بانک ها و ســایر نهادهــای دولتی مأمور 
شــده اند تا منتشــرکنندگان فیش هــای نجومی را 
تعقیب و شناسایی کنند! در ادامه همان هایی که از 
ملت عذرخواهی کرده بودند، مدعی شدند مدیران 
نجومی ذخایر و سرمایه های کشور هستند و برخورد 
با آنها ظلم و بی انصافی اســت! چند روز پیش هم 
سخنگوی دولت به خیال خود آب پاکی را بر ماجرا 
ریخــت و مدعی شــد پرونده حقوق هــای نجومی 
بســته شده اســت و همان هایی که تا دیروز مدعی 
بودند ماجرا سیاسی است با زبانی تهدید آمیز گفتند 

ما هم میزان حقوق دیگران را در اختیار داریم! 

تمرگیدن زنجیره ای ها مقابل بت بزرگ! 
حســین قدیانی: تهــران، این ام القــرای جهان  �

اســلام، تقاطعی دارد به نام جلال و شیخ فضل االله! 
حرف هــا بلکه پیام هــا دارد این تقاطــع، با هر که 
سر ســوزنی وجدان و عرق ملی داشــته باشد! اگر 
پیکر رنجور «شــیخ شــهید» برای «جلال  آل قلم»، 
نشانه ای از «استیلای غرب زدگی» بود، برنتافتن یک 
جمله علیه آمریکا از زبان «شــیخ دیپلمات» یعنی 
نهایت دریوزگی قلم به مزدان بت پرســت در برابر 
بت مستی که این روزها هیچ حالش خوب نیست! 
آمریکا همان جایی اســت که حداقــل برای چهار 
ســال، مردمانش باید «ترامپ» را «رئیس جمهور» 
بخوانند! زمان جاهلیــت، انصاف بدهیم که کلاس 
بت هــا بالاتر بود! نه! این قلم ها را باید گذاشــت تا 
باز هم بنویســند! تا بــرای هیچ بت پرســتی، هیچ 
آبرویی نمانــد، من کــه از ســرمقاله زنجیره ای ها 
اســتقبال می کنم! زنجیره ای ها نشان دادند راز عدم 
تقیدشــان به دین، عدم تعهدشــان به این مردم و 
این ســرزمین اســت! و گرایش به دین ندارند، چون 
اتفاقا «ملی گرا» نیســتند! اگر با خواندن ســرمقاله 
زنجیره ای ها، می بینید جماعت، «وجدان» ندارند، از 
آن روســت که «قلم» گاه نقش «موریانه» را بازی 
می کند! بگذار بازی کند! بگذار بنویسند زنجیره ای ها 
که در عصر حکومــت ترامپ بر آمریکا، خدایی جز 
کدخدا را نمی پرســتند! این بار اســتثنائاً، تبر افتاده 
دســت بت پرســت! منتهــای مراتب، گرم اســت، 

حالی اش نیست! 

درس آموزی برنامه ششم از پنج تجربه پیشین
هادی قوامی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه  �

مجلــس: در برنامه های توســعه قبلی کشــور ما 
کم وبیش درگیر شــعارزدگی های مفــرط و گریز از 
واقع بینی هــای اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگــی بوده ایم. مشــکل اصلی مــا در تمام این 
برنامه هــا این چنین بــود کــه در طرح ریزی ها تنها 
می دانستیم که علاقه داریم به نقاط مثبتی برسیم. 
در کنار این اما از چند ســرفصل مهم غافل بودیم؛ 
اینکــه اکنون در چه وضعی قــرار داریم، آن نقطه 
مطلوب کجاســت و مهم تــر از همه راه رســیدن 
مــا از موقعیت کنونــی به موقعیــت برتر توضیح 
داده شــده در آن قانون برنامه توسعه چیست. این 
مشــکل هم اکنون نیز در مصوبه ای که کمیســیون 
تلفیــق به صحن علنی ارجاع داده، به وضوح دیده 
می شــود. افزایش حجم بیش از چهاربرابری مواد 
پیشنهادی دولت در این مصوبه در واقع به هم زدن 

اولویت های هدف گذاری برنامه ششم است.

آینه
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 ایــن گفت وگــو را می خواهیــم بــا آغــاز  �
سیاســت ورزی در خانواده باهنرهــا آغاز کنیم و 
آن را پیونــد بدهیم به سیاســت ورزی در جریان 
اصولگرایی. به نظر مي رسد عرفی شکل گرفته که 
معمولا یکی از اعضاي خانواده شهدای معروف و 
بزرگ، به نوعی وارد حوزه سیاســت مي شود و تا 
حدی هم این ادعا را دارد که قرار اســت راه آن 
شــهید را ادامه دهد. مردم هم عــادت کرده اند 
که با شنیدن نام آنها مســتقیما یاد نام آن شهید 
می افتند. معمولا حتی در شــکل و تیپ ظاهری 
مثلا  می گیرد.  صورت  همانندســازی ها  این  هم، 
ظاهر آقای چمران شــورای شهر هم خیلی شبیه 
شــهید چمران اســت. علی مطهری هم خودش 
مدعی اســت کــه راه پــدر را ادامــه می دهد و 
هم مردم با دیدن او، به ســرعت پــدر را به یاد 
می  آورند. یا حتی فرزندان شهید بهشتی تا حدی 
همین طور. امــا مردم معمولا دربــاره خانواده و 
ندارند؛  باهنر اطلاعات چندانی  فرزندان شــهید 
یعنی در عرصه رســانه و فضــای عمومی خیلی 
شناخته شــده نیســتند. حالا اینکه علت خاصی 
داشته یا نه ما در جریان نیســتیم. اما سؤال من 
این است که خود شما چقدر به دنبال این بودید 
و این ادعا را داشــتید که ادامه دهنده مسیر برادر 
باشــید و اگر داشــته اید فکر می کنید چقدر مسیر 

سیاست ورزی تان شبیه برادر بوده است؟
طبیعی اســت که همراهی و همســایگی افراد 
می تواند روی هم تأثیر داشته باشد. فاصله سنی من 
با شــهید باهنر ۱۸ سال اســت و جالب است زمانی 
که من به دنیا آمدم، شــهید باهنر حدود یک ســال 
بعــد از کرمان هجرت کردند و به قم رفتند. آن زمان 
رفت و آمدها خیلی ســخت بود و ایشان هر دو سال 
یک بار به کرمان می آمدند و یک هفته ای کرمان بود. 
تا زمانی که من دیپلم گرفتم، در مجموع شاید دوماه 
بیشــتر شــهید باهنر را در تمام عمرم ندیدم. سفرها 
که ســخت بود، ما هم نمی توانســتیم تهران بیاییم، 
اما زمانی که من دانشــگاه قبول شدم، مستقیم رفتم 
منزل شــهید باهنر. به هرحــال زندگی کردن در یک 
خانواده مذهبی همراه با برادر شــوهر برای همســر 
ایشان قطعا سخت بود. در تمام مدت تحصیلم محل 
ســکونتم خانه شــهید باهنر بود. ایشان سنگ تمام 
گذاشتند و من  یک دین حسابی به همسر برادرم دارم 
که نمی توانم جبــران کنم، ولی در هر صورت کمال 
تشکر را از ایشــان دارم. ولی زمان اوج گیری انقلاب 
در یک ســال آخر من تقریبا تمام جمعه ها می آمدم 
تهران. با وجود اینکه وضعیت مالی چندان مناسبی 
نداشتم. پنجشنبه عصر راه می افتادم و صبح جمعه 
به  تهران می رســیدم. در جلسات شرکت می کردم. 
اعلامیــه جمع می کردم. کتابی پیــدا می کردم. رابط 
و معرف من هم بیشــتر در این مســائل شهید باهنر 
بود. شــاید اواخر  ۵۶ تا زمان انقــلاب حدود ۵۰ بار 
آمدم تهــران و عملا یک رابط بین انقلابیون تهران و 
کرمان شــده بودم. بعد از اتمام ترم اول و به محض 
شروع ترم دوم دستگیر شدم. من به دو دلیل دستگیر 
شــدم یکی اینکه خودم اقداماتی را انجام داده بودم 
و دوم اینکه برادر شــهید باهنر بــودم. بنابراین ورود 
من بــه جریانات سیاســی، قطعا تحت تأثیــر رفتار، 
اخــلاق، منش و مواضع شــهید باهنر بود و تردیدی 
هم در آن وجود ندارد. بعــد از آن هم اگر بخواهید 
فعالیت سیاســی من را یک «تیک آف» حساب کنید 
حتما این «تیک آف» به نام شــهید باهنر است، یعنی 
وقتی من نماینده مجلس شــدم و در شورای مرکزی 
حزب جمهوری اســلامی عضو شــدم، کســی آقای 
محمدرضا باهنر را نمی شناخت، ولی شهید باهنر را 
همه می شناختند و اسم باهنر برای من «برند» شده 
بود. شــهید باهنر چهار فرزند دارد دو فرزند دختر و 
دو فرزند پســر. فرزند بزرگ او دکتر ناصر باهنر است 
که هم عضــو هیأت علمی دانشــگاه امام صادق و 
هم مدیرعامل مجتمع فرهنگی رفاه است. به نوعی 
فعــال فرهنگی اســت. اما به صحنه های سیاســی 
ورود پیدا نکرده اســت. من چندین بار با او صحبت 
کردم که بیاید و کاندیدای مجلس شــود، قبول نکرد 
و گفت من این کار را بیشــتر دوســت دارم. پسر دوم 
او، در دانشگاه صنعتی شریف «هوا - فضا» خوانده 
است و درحال حاضر در وزارت دفاع مشغول است. 
بچه های متدینی هستند و با انقلاب همراه. دو دختر 
دارد که یکی پزشک و یکی هم دندان پزشک هستند. 
هیچ کــدام کار مدیریتی - اجرائــی آن چنانی ندارند. 
زمانی که برادرم شهید شــدند، فرزند چهارم ایشان 
که همین پســر دوم اوست، دو ســال بیشتر نداشت. 
پایداری، خوش خلقی و مدیریت خانم شهید باهنر، 
باعث شــد فرزنــدان خوبــی تربیت کنــد و تحویل 
جامعــه دهد. من هم به نوبه خود در رســیدگی به 
آنهــا کوتاهی های زیــادی دارم. آنهــا همه آورده و 
داشــته های خود را مدیون مادر خود و شهید باهنر 
هســتند. ورود به حــوزه سیاســت در خانواده های 
سیاســیون معروفی که شهید شده اند، متفاوت بوده 
اســت؛ برای مثال در خانواده شــهید رجایی، همسر 
ایشــان یک مدت در فضاهای سیاســی فعال بودند. 
نماینده مجلس بودند، اما الان کنار کشیده اند. فرزند 
پســر شــهید رجایی هم آن اوایل ورود پیدا کرد اما 
بعدا به کلی کنار کشــید و الان من اصلا هیچ خبری 
از ایشان ندارم. اصلا نمی دانم چه کار می کنند و کجا 

هستند. ایران هستند یا خارج.
 خود شــما ایــن ادعا را داشــتید کــه حالا  �

یا می خواهید نام شهید باهنر را زنده نگه دارید یا 
مسیر و نگاه سیاسی را ادامه بدهید؟

من متأســفانه نتوانستم کمترین دینی را به شهید 
باهنر ادا کنم. بعد از شــهادت شهدای بنام معمولا 
یــک عده جمع می شــوند و آثار آنهــا را جمع آوری 
می کنند؛ من در این بخش هم فعال نبودم. گاه گاهی 
هــم تلنگری به فرزندان شــهید مــی زدم. البته کار 
خوبی در این زمینه انجام شد که حدود ۲۰ تا ۳۰ جلد 
کتاب ایشــان، جمع آوری، ویرایش و چاپ شد. ناصر 
پسر بزرگ شــهید همراه خواهرزاده ما ثمره هاشمی 
حدود هفت تا هشت سال متمرکز شدند و توانستند 
آثار شــهید باهنر را جمع آوری کننــد. من در همان 
ابتدا فکر نمی کردم باید از سرمایه ایشان مایه بگذارم 

و فکر می کردم بین من و شهید 
باهنــر خیلــی فاصله اســت و 
اینکه من توانایی یا ادعا داشــته 
باشــم و بخواهم راه ایشــان را 
ادامــه دهم، به نظرم باید مردم 
قضاوت کنند. اینکــه ما در این 
۳۰ ســالی که در حوزه سیاست 
انجام  بودیــم توانســتیم کاری 
دهیم یا نه، باید مردم درباره آن 

قضاوت کنند.
 بــه لحــاظ خط مشــی  �

می کنید  فکر  چطور؟  سیاسی 
نزدیک  ایشــان  بــه  چقدر 

بوده اید؟ چون به هرحال شهید باهنر نخست وزیر 
دولت شــهید رجایی بودند که به نوعی منصوب 
به دولت چپ یا نیروهــای نزدیک به دوره خط 
امام بود و جریان راست آن زمان چندان بروزی 
در عرصه قدرت اجرائی نداشــت. شما به لحاظ 
سیاسی چقدر به شهید باهنر نزدیک هستید؟ چه 
اتفاقی می افتد که شــما الان در جریان اصولگرا 
رســته بندی می شــوید، در صورتی کــه به نظر 
می رسید شهید باهنر آن زمان نزدیک به گروه های 

چپ یا خط امام بود؟
اگر ما به روند انقلاب نگاه کنیم، متوجه می شویم 
که یک ســری تحولات اساســی اتفاق افتــاده و این 
تحولات هــم تدریجی به وجود آمده اســت. اگر به 
قبل از پیروزی انقلاب برگردیم، مثلا شــورای انقلاب 
که حضرت امام تأســیس کرد، در آن، آقای بازرگان، 
هاشمی، خامنه ای، شهید بهشتی و بنی صدر حضور 
داشــتند. برای ایــن تحلیل، موضوع زمــان و مکان 
خیلی مهم است. اوایل انقلاب امام آقای قطب زاده 
را به عنوان مســئول صداوســیما منصــوب کردند. 
من بــه خاطر دارم کــه ما در دفــاع از قطب زاده با 
ضد انقلاب درگیر می شــدیم درحالی که مدتی بعد 
ماجــرای کودتا پیــش آمد و دســتگیر و محکوم به 
اعدام شدند. برخی از منافقان به ما می گفتند شما از 
قطب زاده دفاع می کردید، ما می گفتیم آن زمان بله 
ولی درحال حاضر فــرق می کند. زمانی که مهندس 
بازرگان نخســت وزیر شــد، همه آمــال و آرزوهای 
انقلابیون ایــن بود که یک دولت اســلامی روی کار 
آمده اســت. بنابراین این مســائل قابل مقایســه در 
زمان های مختلف نیست. یا منافقین که مواضع آنها 
بــا بنی صدر خیلی فرق می کرد، بعد فضا به گونه ای 
شــد که ایــن دو در یــک طیف در مقابــل خط امام 
ایســتادند. بعد از جریان هفت تیر و هشت شهریور، 
طیف مقابل خط امام تصفیه کامل شد و آنچه ماند، 

شــد خانواده انقــلاب. در این خانــواده یک اختلاف  
نظر شــروع شــد که این اختلاف نظر، اقتصادی بود. 
عده ای می گفتند اقتصاد دست دولت باشد و عده ای 
می گفتند دســت بخش خصوصی. مــا آن زمان به 
طرفدار بخش خصوصی مشــهور بودیم. اینها دیگر 
بعد از شــهادت شــهید باهنر بود و اصلا در زمان او 

چنین اختلافی وجود نداشت.
 الان می شــود فهمید که مواضع شــهید باهنر  �

بیشتر متمایل به چه سمتی بوده است؟
نه اصــلا؛ در طیف های دیگــر تحولاتی هم رخ 
داد. در مجلــس چهــارم، آقای هاشــمی داشــت 
سیاســت های تعدیــل اقتصــادی را اجــرا می کرد. 
سرعت این تعدیل به حدی زیاد شد که ما یک دفعه 
بــا تــورم ۴۹درصــدی روبه رو 
شــدیم. ما در مجلــس گفتیم 
سرعت تعدیل باید تعدیل شود؛ 
چون تورم خیلی بالاست. آقای 
هاشــمی در جلسات خصوصی 
به مــا می گفت چــرا جلوی ما 
ایســتادید؟ ما شما را آوردیم. از 
طرف دیگر هم راست می گفت. 
می گفت شما راست بودید، چرا 
چپ شــدید؟ گفتیم ما راســتی 
را  مســیری  نداریــم؛  چپــی  و 
می رفتیم. یــک زمانی برخی از 
دوستان از نظر اقتصادی سمت 
چپ ما بودند، ما از نظر اقتصاد راســتی بودیم، آنها 
چپی. بعد آنها آن چنان مســیر خــود را تغییر دادند 
که آمدند ســمت چپ ما. برای مثــال آقای الویری 
بارها گفته اســت الویری ســال ۶۲ با الویری ســال 
۷۲ فــرق دارد. بهزاد نبوی ســال ۶۰ که همه چیز را 
دولتی می خواســت، با بهزاد نبــوی الان فرق دارد. 
بنابراین مــا نمی توانیم این کدها را به زمان شــهید 
باهنــر منتقل کنیم. مــن از روز اول که وارد مجلس 
شدم، گفتم من فکر می کنم اقتصاد باید دست مردم 
باشــد. شما نمی توانید یک مصاحبه چپی از من پیدا 
کنیــد؛ برای مثــال زمانی در اقتصاد مــن چپ بوده 
باشــم، یا اینکه شهید باهنر چیزی به من گفته باشند 
یا اصلا مشخص کرده باشند که من الان بخواهم به 
آن عمل کنم؛ نه این طور نبوده اســت. ولی یک سری 
کدهــا وجود دارد؛ مثلا این دوســتان روزهای اول با 
مدارس غیرانتفاعــی مخالف بودند درحالی که خود 
شهید باهنر مدرســه غیرانتفاعی داشــت. اگر شما 
بخواهید کدهایی بیاورید، شهید باهنر و شهید رجایی 
از قبل از انقلاب مدرســه رفاه را تأسیس کرده بودند 
و بعــد از انقلاب هــم آن را ادامه دادند. درحالی که 
طیف چپ می گفتند همه مدارس باید دولتی شوند.

 می خواســتم در ادامه برسیم به همین حضور  �
شــما در مجلس و مسیر سیاســت ورزی شما را 
پیگیری کنیم. به نظر می رســد هیچ کس به اندازه 

شما سابقه حضور را در مجلس نداشته باشد؟
ما ژنرال های هفت ســتاره ســه نفر هستیم؛ من، 
آقای احمد ناطق و آقای عبداللهی نماینده ماه نشان.

 شما با این سابقه طولانی چرا هیچ وقت رئیس  �
مجلس نشــدید؟ برای مثال آقــای حدادعادل 
در دومین دوره که وارد مجلس می شــود، رئیس 
مجلس می شــود یا آقــای لاریجانــی در اولین 
دوره. ســازوکار سیاســت ورزی در اصولگرایــی 
به چــه صــورت رقم می خــورد؟ شــما بعد از 

آقای عســگراولادی، رئیس بزرگ ترین تشــکل 
را  مجلس  خــاک  ســال ها  شــدید،  اصولگرایی 
خوردید، دبیر جامعه اســلامی مهندسین بودید 

ولی هیچ وقت رئیس مجلس نشدید.
نمی دانم؛ شــاید این یک مقدار ویژه باهنر باشد. 
من اصــلا نمی خواهم قضاوت ارزشــی کنم که آیا 
این کار خوب بود یا بد. شاید خیلی از سیاست ورزان 
بگویند این کار درستی نیســت؛ کسی که می تواند و 
بــالا می رود، اگر می تواند رئیس مجلس شــود، باید 
حتما رئیس شــود. یا جایی اگر کســی انتخاب شد و 

کنار کشید، این خلاف سیاست ورزی است.
 در مجلس هفتم گویا نام شما هم برای ریاست  �

مجلس مطرح شــد. در موارد دیگــر چطور؟ به 
عنوان یکی از پیشــنهادهای ریاست مجلس چند 
بار روی شما توافق شــد و چرا هیچ وقت عملی 

نشد؟
 در مجلــس هفتم ما یک مقدار نگران بودیم که 
وضعیــت رأی در تهران به چه صورت اســت برای 
همین من کرمــان رفتم و آنجا کاندیدا شــدم. آنجا 
تقریبــا معلوم بود که رأی مــی آورم. حدود یک ماه 
مانــده به روز انتخابات از دفتــرم به من زنگ زدند و 
گفتند یکی از روزنامه های ایتالیایی می خواهد با شما 
مصاحبــه کند. گفتم پس بگویید زنگ بزند، گفتند نه 
می خواهند حضــوری مصاحبه کننــد. خانمی بود 
کــه آمد کرمان و اصل پیام او این بود که ما بررســی 
کردیم و به نظر می رسد شــما تنها کسی هستید که 
می توانید رئیس مجلس آتی باشید. گفتم حالا هنوز 
که انتخابات برگزار نشــده و مشــخص نیســت من 
نماینده شــوم یا نه. انتخابات برگزار شــد و من هم 
موفق شــدم به مجلــس راه پیدا کنــم. یک نگرانی 
جدی در اصولگرایــان به وجود آمده بود. می گفتیم 
حالا که مملکت از دســت مجلس ششم نجات پیدا 
کرده است در مجلس هفتم اصولگرایان با هم دعوا 
نکنند. انگشــت اشاره به سمت ســه نفر رفت آقای 
حــداد، توکلی و بنده که یکی از این ســه نفر رئیس 
مجلس شوند. تحقیقا تردید نبود که آراي نمایندگان 
برای من اســت. یعنی در حد ۲۰۰ رأی را تقریبا همه 
قبول داشتند. خیلی از بزرگان گفتند الان سفره پهن 
است و شــما بیایید اســتفاده کنید. من گفتم قبل از 
اینکه مشــخص کنیم چه کسی رئیس مجلس شود 
بایــد نگرانی جامعــه اصولگرایــی را برطرف کنیم. 
حتی یک جاهایی هم احســاس کردم که شخص آقا 

هم نگران هستند.
 چرا؟ اگر شما رئیس مجلس می شدید اختلاف  �

پیش می آمد؟
نــه نگران اختلاف بودند. نگرانی این بود که حالا 
که مملکت از مجلس ششــم نجات پیدا کرده است 
مجلس هفتم سر رؤســای فراکسیون و تقسیم ارث 

با هم دعوا کنند.
 شــما که گفتید اکثریت مجلس به ریاست شما  �

رأی می دادند.
مــا انســجام مجلــس هفتــم را مهم تــر از این 
می دانســتیم که چــه کســی رئیس شــود. در این 
بحث ها آقای توکلی کنار کشــید. مــن و آقای حداد 
ماندیــم. بحث یک مقدار بــالا گرفت که من هم آن 
پیــام را دادم و هم مصاحبه کــردم و گفتم جامعه 
اصولگرایی کشور مطمئن باشد ما در مجلس هفتم 
سر حق ریاســت با هم دعوایی نخواهیم داشت. با 
آقای حداد هم رفتیم نشستیم و صحبت کردیم. من 
به این نتیجه رســیدم باید آقای حداد رئیس باشــد. 

آقای حداد قبول نکرد گفت اکثر آرا برای توست.
  یعنــی درواقــع برخلاف دموکراســی و نظر  �

اکثریت می خواســتید با شــیخوخیت کار را حل 
کنید؟

شــاید برخلاف سیاســت ورزان همــه دنیا عمل 
کردم. تازه از این به بعد ســختی کار من شروع شد. 
بعــد از اینکه من نظرم را گفتم، عــده زیادی به من 
پرخــاش کردند. از این ۲۰۰نفری کــه گفتم رأی آنها 
بــرای من بود شــاید در یک ماه با ۱۵۰ نفــر از اینها 
تک تک ملاقات کردم کــه اینها را قانع کنم من نباید 
رئیس مجلس شوم. گفتم آقا مصلحت این است که 
من رئیس نباشــم آقای حداد ریاست مجلس شوند. 
برخی عصبانی می شدند برخی التماس مي کردند و 
برخــی هم دعوا می کردند. هر کــدام یک برخوردی 

داشتند.
 شــما چطور به این مصلحت رسیدید که باید  �

کنار بکشــید؟ هیچ پیام مســتقیمی به شما داده 
نشد؟

نه، اینجا احســاس کردم تنها راه حل شدن قضیه 
کوتاه آمدن من است.

 آقای حدادعادل حاضر نبودند کوتاه بیایند؟ �
نمی دانــم، البته همان اول که مــن اعلام کردم 
خیلی جــا خورد که چــرا این کار را کردیــد رأی تو 
بیشــتر از من اســت. بعد از آن هم شــایعات زیادی 
بــود که می گفتند رئیس اصلی باهنر اســت و آقای 
حداد هم خیلی نسبت به من محبت داشتند. بدون 
اینکه مشــورت و نظــر من را بگیرد خیلــی کارها را 
انجام نمی داد. حتی اداره کردن جلســات بدون من 
امکان پذیر نبود. آقای ســیدمهدی طباطبایی در یکي 
از جلسات سخنرانی ای داشت که مضمون حرفش 
این بود می گفت ما عجب مجلسی داریم سه رئیس 
داریم که یکی مجلس را شاعرانه اداره می کند یکی 

خواهشانه و یکی هم مستبدانه.  
ادامه در صفحه ۷

یادمانده هاي محمدرضا باهنر از دوران نمایندگي:

رفتن دنبال آقاي حداد، شناکردن خلاف مسیر رودخانه بود
حداد گفت چه بدی ای از من دیدی که به سمت لاریجانی رفتی

شرق، مهســا جزیني: این روزها زیاد روي خط خبرهاســت. ماهي یك بار نشست خبري برگزار مي کند. 
محمدرضا باهنر درســت بعد از شکســت اصولگرایان در انتخابات مجلس از حــوزه تهران، جایش را با 
حدادعادل که ســخنگوي شــوراي ائتلاف بود، عوض کرد.تا پیش از انتخابات، حدادعادل مرد رسانه اي 
اصولگرایان بود، اما بعد از آن به یکباره کم رنگ شــد و رئیــس «جبهه پیروان خط امام و رهبري» جایش 
را گرفت. این احتمال بسیار زیاد است که سخنگویي ائتلاف اصولگرایان براي انتخابات ریاست جمهوري 
هم به او ســپرده شود. خیلي ها معتقدند باهنر از سر هوشــمندي خودش را از دور رقابت هاي انتخابات 
مجلس کنار کشــید، شــاید از این بابت که باخت تهران را پیش بیني مي کرد، خودش اما معتقد است اگر 
مي خواست؛ مي توانســت مانند مجلس هفتم از حوزه کرمان نامزد شود و حتما هم رأي مي آورد. دو روز 
گذشــته به یکباره بحث ورود باهنر به عرصه رقابت هاي ریاســت جمهوري هم مطرح شد. خودش بارها 
تکرار کــرده که قصد ورود به رقابت هاي ۹۶ را ندارد، اما کوهکن عضــو جبهه پیروان خط امام و رهبري 
گفته اســت که در حال راضي کردن باهنر براي ورود به عرصه انتخابات هستند و اگر جبهه به کسي برسد 
او فردي نیست جز باهنر! این در حالي است که برخي دیگر از اعضاي همین جبهه این موضوع را تکذیب 
کرده اند. ما با او از مســیر سیاست ورزي در خانواده باهنرها گفته ایم. از برادرش، شهید باهنر تا او. درباره 
مردي که مجلس خانه دومش بود، اما هیچ وقت به ریاســتش نرسید. درباره واقعیت داشتن یا نداشتن 
روایت «نفر دوم» بودنــش و اینکه آیا او خود را براي انتخابات ریاســت جمهوري ۱۴۰۰ آماده مي کند تا 

بالاخره طلسم «نفر دوم» شکسته شود؟ 

تحقیقا تردید نبود که آراي 
نمایندگان برای من است. یعنی 

در حد ۲۰۰ رأی را تقریبا همه قبول 
داشتند. خیلی از بزرگان گفتند 

الان سفره پهن است و شما بیایید 
استفاده کنید. من گفتم قبل از 

اینکه مشخص کنیم چه کسی رئیس 
مجلس شود باید نگرانی جامعه 
اصولگرایی را برطرف کنیم. حتی 

یک جاهایی هم احساس کردم که 
شخص آقا هم نگران هستند
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